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۶ م۷۷۵6 عط) ده 4ععده دنطه صذ طانهاه غردیزن ۶ه بررمتعنز۳ 
ت28 طلرمطه 


صمعج‌صوعه)۱ ۵۶ بنعه‌نهلا ردمعوع!۶۵ظ اصماعنومش رجععن]۱۷ مععطم]۷( ارت ۱/۹ 


میم صهمه)۱۷ ۵۲ پتوته نا ,الط و(عمطانته هصنا‌جمموع‌صم) تقعطی صدیرنبعطد 1 طعصناعه]۱۷ ,۲۶ 
جرمت. 6۵۱۷200 1هطع. مدرم دهم :1تقصورظ 

صمعمه‌صمعه)۱ که ,نیدلا ردمععع/۳:۵ )صماعنوعش رنتعطد1 طع4هعنطهه1 ن‌طم۱۷ ,۲۶ 

موش 

لاک ول 21 از رد۱۰۱ اصع0‌صه جع جر مص صععط فقط عععط] اطع ۳ عط وتا 
۲و ععصعنو عطا ما 4عتعاهد مها لم‌تصطع] معط ۲و همه عطا رللتاگ منک ص (طتتفعط عطا ۶ه عمتعصه‌طع عم‌صمی) 
عنطا ۴ه 12826 عط مصزرگتاصهلز 10۳ 0۵ ۳220۲ 2 موز عتعامه عتنطه ععناتمه 7 ۱9 فصه طاتفعط 
2 عصتام‌مه برد رگ عز عتعطل‌تجعوع: بدا 4عصتصمت بیط جعهط امص عقط عقط عبععز صه زنط صذ ععصعنهه 
هه وه (ناهع 2 ۲ صمنلمء‌نامو2 عطا ده ما وصنه رتاو عنطا ,رمطاعط من رلمصه»هنام‌تموع1 
0 صععط 27 فصصع) طلتفعط عطا ؟ه عصصمو غقطا 2 عاانافعد عط[" مت سم معط طز عطمتعوعتجبه 
۲و مصمنانصتگه 025 اه صمناعلنم‌هی ماه عتعطا ععملهط 25 توب ماعنمنانم] ماننطه عط) طز 
تنل روع‌عی عصطمو صا رعلظ ,عتقامحکه تمنلبده 7 12265 تتعدا ات جتصهو‌گدی صذ عتح حعطا گه اعمحط 
تعاماً عطا صا وعصتصعع عامتالنص علز که حصم؟ عطا ط 4عتمعم مد 276 عتعامله عنلتمع 7 حصعا 2 ۵۲ مهوت 
مجح تمنایجه عمط صهه۵07 وعی‌صهتمتلنل مه متعطع 161106 طانهط عط وصنلتووع 01۷6۷6۳ 7 ۰ وتحاملو 
عط مه ۵ وه ,عصمتعوه‌عنل لمصمتتلمط فلتهسما وسعنه تصمعلنک عتعط ما مبیل متع عقطا عتعامطلو تعنع1 
مطتمااه غدوهیزظ۲ که تمعصم‌ماهبعل مه صمت‌م‌نله۷ 
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نوع مقاله :؛پژوهشی 


پیشینه درایه‌ای حدیث شیعه در آثار شیخ صدوق 
دکتر سید محسن موسوی 
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث. دانشگاه مازندران 


دکتر معصومه طاهریان قادی (نویسنده مسئول) 
دانشآموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران 
جوم ومط ۱۷ 6۵ 1هطع. مدرم دهحط :1تقصورظ 
دکتر مهدی تقی زاده طبری 
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث. دانشگاه مازندران 
چکیده 


تا قرن هفتم اثری مستقل در علم درایه شیعی تالیف نشد؛ اما کاربرد اصطلاحات حدیث‌شناختی و درایه‌ای در بین 
متقدمان شیعه پشتوانة محکمی برای کاربرد این علم در بین شیعه خواهد بود. کاربرد اصطلاحات حدیثی در آثار 
حدیثی شیعه تاکنون به‌خوبی توسط پژوهشگران واکاوی نشده است. این نوشتار با شیوةُ توصیفی‌تحلیلی درصدد 


نشان‌دادن به‌کارگیری دسته‌ای از اصطلاحات حدیثی در قرن چهارم هحری است. دستاورد پژوهش نشان از کاربرد 


پاره‌ای از اصطلاحات حدیثی در سال‌ها پیش از تدوین رسمی آن در آثار محدثان شیعی دارد که تعریف امروزین 
اکثر این اصطلاحات با کاربردهای متقدمان از این واژه‌ها مطابقت دارد و در برخی موارد کاربردهای مختلف 
متقدمان از اصطلاحی, خود را در تعدد معانی این اصطلاحات در کتب متأخران نشان داده است؛ اما بااین حال 
شاهد اختلافاتی در اصطلاحات حدیثی متقدمان و متأخران هستیم که ناشی از تفاوت رویکرد آن‌ها به بحث‌های 
حدیثی و اعتبارسنجی و توسعه علم درایه است. 

واژگان کلیدی: درایه مصطلحات حدیث. شیخ صدوق. 


موسوی و دیگران؛ پیشینه درایهای حدیث شیعه در آثار شیخ صدوق/ ۲۲۳ 

مقدمه 

تدوین علم درایه در شیعه حاصل کوشش علمای مکتب حله در قرن هفتم است. عالمان شیعه دیرتر از 
عالمان اهل سنت به نگارش کتب درایه‌ای اقدام کرده‌اند؛ اما این گونه نیست که اصطلاحات درایه نزد آنان 
وحود نداشته و از آن بی‌اطلاع بوده باشند. 

در پژوهش‌هایی با عناوین «گزارشی از سیر مباحث درایه در امامیه تا سده دهم هحری» از خدایاری» 
«پيشینة درایه در شیعه با بررسی کاربرد مصطلحات حدیثی در کتب اربعه» از بیدگلی و «بازخوانی پيشينة 
مصطلح الحدیث» از موسوی و نقی‌زاده» به بازیابی اصطلاحات حدیثی در آثار متقدمان پرداخته شده 
است. در این آتار برخی از اصطلاحات درایه‌ای به‌کارگرفته‌شده توسط انمه(ع) و محدثانی همچون شیخ 
کلینی. شیخ صدوق و شیخ طوسی فهرست شده است. اما به تبیین مقصود متقدمان از این اصطلاحات 
کمتر توحه شده است؛ درحالی که محتمل است کاربرد این اصطلاحات در طول تاریخ دستخوش تغییراتی 
شده باشد. این احتمال نیز وحود دارد که در برهه‌ای از زمان» معنای لغوی و در دوره‌ای معنای اصطلاحی 
آن به کار گرفته شده باشد؛ ازاین‌رو تبیین معنای این اصطلاحات توسط متقدمان ضروری است. 

در مقایسه با سایر متقدمان, به‌دلیل فراوانی آثاری که از صدوق به دست ما رسیده است. اصطلاحات 
درایه‌ای فراوان‌تری در آثار وی درخور بازیابی است. در پژوهش‌های صورت‌گرفته» تمرکز محققان بیشتر بر 
کتاب فقیه است و به استخراج سایر اصطلاحات از دیگر آثار صدوق کم‌توجهی شده است. 

نوشتار حاضر با بررسی کاربرد این اصطلاحات در آثار صدوق درصدد است که در ابتدا اطلاع قدمای 
شیعه راجع به این اصطلاحات را اثبات کند و سپس موارد توافق و اختلاف میان آنان با اصطلاحات متأخران 
شیعه را در پاره‌ای از اصطلاحات تبیین کند. 

لازم به ذکر است که دسته‌بندی این اصطلاحات. الهام‌گرفته از طرح نفیسی در کتاب دراية الحدیث؛ 
بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فرقین است. علت این انتخاب دسته‌بندی دقیق و کامل آن است که 
درعین حال با اقسام حدیث در نزد متقدمان نیز هماهنگی دارد. 
۱ اصطلاحات مقدماتی 

پاره‌ای از اصلاحات حدیثی به‌کارگرفته‌شده در آثار شیخ صدوق در شمار مفاهیم اولیه قرار می‌گیرد. 

أ. حدیث: اصطلاح حدیث و احادیث» در روایات و در کلام صدوق فراوان وجود دارد؛ برای نمونه, 
«آ الحدیث فی ذلک یر صحیح الاسناد» (این‌بابویه الفقیه ۴۸/۱ «حاء هذا الحدیث هکذا فاوردته» 
(همو علل الشرایع» ۵۰۱/۲ و ۵۰۲ و ۵۱۱). 


اصطلاح حدیث از زمان معصومان کاربرد داشته است. متأخران نیز آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۰۹ 


«حکایت قول. فعل و تقریر معصوم(ع)» (صدر. ۸۰). 

ب. روایت: در برخی مواضع در آثار صدوق» روایت به‌معنای هرگونه نقلی است که توسط گروه با فرد 
خاصی بازگو شده است؛ برای نمونه» بعد از نقل نک‌اتی ادبی این‌گونه می‌گوید: «رواية من العرب» 
(التوحید. ۲۰). در مواضعی نیز روایت به‌معنای نقل راوی مشخص در بیان حدیثی است؛ مانند «صح 
عندی هذا الحدیث برواية فلانی» (ابن‌بابویه» کمال الدین» ۵۳/۲ «ماتفرد برواية فلانی» (همان؛ 
۱ در حایگاه‌هایی در بیان حکایت قول غیرائمه نیز از حدیث استفاده شده است؛ مانند «هئه الرواية 
محکیة...» (همو عیون, ۰۸/۱ «و ما لمیقع لی به رواية و سماعاً» (همان. ۱5). روایت در معنای مترادف 
با حدیث نیز در کلام صدوق آمده است؛ مانند «فلو کانت الرواية صحیحة» (همان» ۰۱۸7/۲ «و جمیعها 
فی الصحة من طریق الرواية دون ما قد صح بالاخبار الکثيرة الواردة الصحيحة عن النبی و الائمة(ص)» 
(کمال الدین. 1۳۹/۲). البته در چند عبارت اخیر نیز معنای لغوی روایت» یعنی حکایت و نقل‌کردن دور 
اه بت 

روایت در اصطلاح محدثان اگر در معنای مصدری آن به کار رفته باشد به‌معنای نقل حدیث با سند 
است. اما اگر در معنای اسم مفعول باشد» به‌معنای حدیثی است که با سلسلة سند نقل شود و گاهی در 
معنای مطلق حدیث هم به کار می‌رود (فضلی, ۳۳). باتوجه‌به نمونه‌های مذکور روایت در کلام صدوق 
هم در معنای مصدری و هم مفعولی‌اش به کار گرفته شده است. 

ج. خبر: صدوق در کلامی» خبر را این‌گونه تعریف می‌کند: «هو ما ورد عن الاتمة (ع)» (کمال الدین 
۱ ) یعنی آنچه از ائمه(ع) وارد شده است. 

برخی کوشیده‌اند تفاوت‌هایی را میان دو اصطلاح خبر و حدیث مطرح سازند؛ مانند اختصاص خبر به 
کلام غیرمعصوم و اختصاص حدیث برای معصومان(ع) (شهید ثانی. 4٩‏ ت۵۰۱؛ میرداماده 1۷)؛ ولی این 
دو اصطلاح کاربرد یکسانی نزد صدوق دارد. چنان که صدوق کتابی که دربارة شرح معانی و غوامض 
احاذیت بوده را معایی الاخبار تامیده است. وی همختین باب‌هایی از کتاب الاعشادات را آین‌گونه 
نام‌گذاری کرده است: باب الاعتقاد فی الاخبار المفسرة باب الاعتقاد فی الاخبار الواردة فی الطب. 

عبارت صدوق دربارة روایات وارده در کفایت بدنه:! «آن البَنَة لا تجزی الا عن واحدٍ... و یت هذو 
و لب لانجْزی الا عَنْ واحد...» (الخصان؛ 6۲۹۲/۱ نیز حکایت از ترادف خدیث و خبر ند وی دارد. 
(نک: ابن‌بابویه علل الشرانع» ۳9۰/۲؛ همو الاعتقادات» ۲۳؛ همو التوحید» ۱۲۲؛ همو الخصال, 


۱ یدنه به شتر یا گاوی آماده برای قربانی یا کفاره در مناسک حح گویند (قرشی بنابی» قاموس القرآن ۱۷۱/۱). 


موسوی و دیگران؛ پیشینه درایهای حدیث شیعه در آثار شیخ صدوق/ ۲۲۵ 
۳:۸ 

د. سنت: واژة سنت نیز در آثار صدوق فراوان دیده می‌شود. در برخی از استعمالات به‌تنهایی و در 
برخی دیگر» در کنار کتاب به‌عنوان منبع استخراح احکام به کار رفته است (الفقیه ۱۱۲/۱ و ۵۹۵؛ ۸۵/۲؛ 
الخصال» 1۸۰/۲ و ۰۰۳ و ۰۳۲ الامالی» 1۵۲: کمال السدین» 1۳/۱؛ التوحید. ۱۱۵). در تمامی 
کاربردهایش با معنای نفس قول و فعل و تقریر معصوم(ع) که از سوی متآخران وضع شده است (نک: 
صدر. ۸۵ هماهنگی دارد؛ ازاین‌رو در هیچ موردی در جایگاه حکایت یک قول فعل يا تقریر: به جای 
حدیث» خبر یا اثره از سنت استفاده نشده است. 

ه. اخراج: اصلاح تخریج و اخراج بیشتر توسط محدثان اهل سنت به کار گرفته شده است. اما تعداد 
معدودی از متقدمان شیعه این اصلاح را به کاربرده‌اند که صدوق یکی از آن‌هاست. با وحود اختلافاتی که 
در معنای تخریج و اخراج مطرح شده است (میرداماده ۱1۲). شایع‌ترین معنایی که برای تخریج ذکر 
کرده‌اند. منبع‌یابی برای احادیثی است که بدون سند یا با سند ناقص در منابع مختلف وارد شده است 
(معارف. ۹/۱ ۳۳). باتوجه‌به کاربرد واژة اخراج نزد صدوق. به نظر می‌رسد وی همین معنارا با توسعهٌ 
بیشتر به کار گرفته باشد. 

کاربرد این اصطلاح در آثار صدوق برای منبع‌یابی حدیث يا احادیث خاصی بود که به‌طور معمول 
چهار علت شایم سبب آن می‌شد. این دلایل عبارت‌اند از: 

۱ بازیابی اصل احادیث تقطیع‌شده: «و هذا فی حدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه و قد اخرجته 
بتمامه فی کتاب فلان» (نک: ابن‌بابویه. الفقیه ۱۹۲/۱ و ۴۷۴ ۴۷۵۱؛ همو کمال الدین» ۳۶۲/۲ و ۱۱؛ 
همو عیون» ۲/۲ ۲). 

۲ معرفی طرق مختلف روایت: «و قد رویت هذه الصفة عن مشایخ باسانید مختلفة قد آخرجتها فی کتاب 
النبوة» (همو همان ۳۲۱۹/۱). 

۳. ارجاع روایات مرسل به مسند: «و قد اخرجتٌ هذا الحدیث مسنداً فی کتاب فلان» (نک: همو الفقیه 
۸۱ ۵ ۷۱ و ۲۱۵). 

۴ ارجاع مخاطب به روایات همسو با بحث: «و قد آخرجت فی کتاب الزیارات و فی کتاب مقتل 
الحسین(ع) نواعاً من الزیارات...» (همی همان ۰)۵۹۸/۲ «الاخبار فی هذا المعنی کثيرة و قد آخرجتها 
فی کتاب المعرفة فی الفضائل» (همی الخصال» ۶۷؛ نک: همو الفقیه ۳۶۰/۱). 

و. اسناد (اسانید): شیخ صدوق با عبارت «حذف الاسانید» (همان» ۲/۱) و «حذفت الاسانید» 
(المقنع» ۳ در مقدمه آثارش به سبک تألیف آثار اشاره می‌کند. همچنین با به‌کارگیری الفاظ « آسانید 


۹ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم» شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۹ 


صحیحه» (الاعتقادات» ۴۶)» «آسانید متصله» (معانی الاخبار» ۰۴۸۰۲۷۷ «اسناد منقطع» (الفقی» 
۲ «صحیح الاسناد» (همان. ۴۸/۱) و «قوة اسناده» (همان» ۳۴۱/۴) به اعتبارسنجی طریق یا طرق 
موجود از حدیث می‌پردازد. وی برای اختصار در اسناد. در مواضع بسیاری حدیث را معلق آورده و ابتدای 
سند را با عبارت «بهذا الاسناد» (نک: ابن‌بابویه. عیون» ۳/۲؛ همو علل الشرانع» ۴۶۳/۲) آغاز کرده 
ار 

متأخران نیز اسناد را به‌معنای «رفع الحدیث الی قانله» (شهید ثانی» ۵۳؛ صدر )٩۴‏ دانسته‌اند که 
منطبق بر کاربرد صدوق است. 

ز. طریق: اصطلاح طریق و طرق در آثار صدوق ذکر شده است؛ برای نمونه» «و قد روی هذا الحدیتٌ 
من طرّق کثیره» (معانی الاخبار» ۵۲) و «و لهُذا الخدیث طریق آخَر قَذ خرن نی میینة آلعلم» (عیون. 
۳/۲ 

متأخران طریق را در معنای مترادف با سند به کار برده‌اند و طبق برخی نقل‌هاء اصطلاح طریق بیشتر 
برای سند محدث به کتب حدیثی به کار می‌رود؛ مانند طریق شیخ طوسی به کتب حدیثی که در مشیخه 
تهذیب آمده است (نفیسی» 4۱ تا۶۲). 
۲. اصطلاحات ناظر بر اقسام خبر 

در آثار صدوق یک تقسیم‌بندی اصلی از انواع خبر ارائه شده است. وی خبر را در دو دسته متواتر و 
واحد تعریف می‌کند. 

ترا 

شیخ صدوق روایاتی را متواتر می‌خواند که راویان آن از سه نفر بیشتر باشند: «نسمية الخبر المتواتر هو 
الذی پرویه ثلائة آنفس فما فوقهم» (کمال الدین» ۸/۱). وی در موضعی دیگر» کثرت ناقلانی که تبانی 
آن‌ها بر کذب محال باشد را دلیل بر تواتر و صحت خبر گرفته است. البته متذکر می‌شود درصورت ی که 
خصوصیتی در راویان مشاهده‌شدنی باشد که با وحود قلت ناقلان. سخن آنان بر سخن گروهی دیگر که 
تعدادشان بیشتر است برتری یابده صحت روایات آن‌ها تأیید می‌شود؛ مانند شهادت سلمان» ابوذر» عمار و 
مقداد در حق حضرت امیرالمزمنین(ع) در مقابل افراد کثیری که در جبهة ابوبکر قرار داشتند. ویژگی‌های 
شاخص یاران امیرالمزمنین(ع) را که موافق و مخالف بر آن صحه می‌گذارند. دلیل بر صحت سخنان این 
گروه قلیل در مقابل آن گروه کثیر گرفته است (همان, ۰ وی همچنین تصریح می‌کند که چون در خبر 
متواتر کذب راه ندارد بنابراین علم‌آور است (همان, ۱۱۰). 


اصحاب درایه نیز حدیثی را متواتر می‌خوانند که راویانش ازنظر تعداد بهاندازه‌ای برسند که عادتا تبانی 
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آن‌ها بر کذب محال باشد و این وصف در تمام طبقات جاری باشد (شهید ثانی» ۶۲؛ عاملی؛ .)٩۲‏ البته 
اکثریت» علم به خبر را نیز از شروط تواتر برشمرده‌اند (مامقانی» ۰۸۷/۱ اين تعریف همسو با نظر صدوق 
است و در آن بر تعداد روات تصریحی نشده است؛ اما برخی از متأخران» موضوع خبر را در تعیین تعداد 
راویان متواتر دخیل دانسته‌اند (سبحانی. ۳۳). تعریف صدوق نیز ناظر بر تعداد حداقلی روات در روایات 
متواتر بوده است» چون سخن خود را ناظر بر روایات غیت فرزند امام یازدهم(ع) ذکر می‌کند (نک: 
ابن‌بابویه» کمال الدین» ۸۴/۱) که در نهایت خفقان سیاسی و احتماعی شیعیان صادر شده است. بنابراین» 
با وجود شرایط و نوع صدور روایت که در فضای تقیه‌ای صادر شده است» این روایات شرایط حداقلی برای 
ال تواتر(افا اه 

۲ واحد 

صدوق خبر واحد را در مقابل خبر متواتر قرار می‌دهد و می‌گوید: «در خبر واحد احتمال کذب و 
صدق وحود دارد؛ به همین دلیل سبب علم نمی‌شود. اما در مقابل. در خبر متواتر کذب راه ندارد و علم به 
همراه دارد» ( کمال الدین» ۱۱۰/۱). 

وی خبر واحد را به دو دسته خبر واحد امت و خبر واحد عترت تقسیم می‌کند؛ اولی را خبری می‌داند 
که در طبقه یا طبقات غیرمعصوم منفرد باشد و دومی را خبری می‌داند که هریک از معصومان(ع) در آن 
انفراد داشته باشند. وی خبر واحد امت را به‌دلیل تعمد در دروغ سهو و خطای انسان معمولی نمی‌پذیرد 
(نی: همان» ۱۲۵). 

اصحاب درایه نیز خبری را که به حد تواتر نرسیده باشد» خبر واحد می‌نامند؛ چه راوی آن یک نفریا 
بیشتر باشد (شهید ثانی» .)۶٩‏ 

در آثار صدوق اصطلاحاتی فرعی ناظر بر انواع خبر واحد در دسته‌های زیر درخور بازیابی اند. 

۲ اصطلاحات ناظر بر چگونگی اعتبار روایت 

بازتاب اعتبارسنحی‌های صدوق در لابه‌لای آثارش با اصطلاحات زیر نمایان شده است. 

صحیح: روایات اثنی‌عشر ائمه(ع) کثرت طرق نقل در حدیث شیعه و سنی دارد. صدوق این مطلب 
را شاهدی بر صحت روایات شیعی مذکور می‌داند و از آن‌ها به اخبار صحیحه یاد می‌کند ( کمال الدین. 
۸/۱ 

شیخ بهایی اصطلاح صحیح در نزد صدوق را متفاوت از کاربرد این اصطلاح نزد متأخران می‌داند 
(14 ۲ تا۲۷۰). صحیح نزد صدوق» صحت قدمایی است؛ یعنی حجت و درخور عمل‌بودن روایت که با 


مجموع شواهد و قراین حاصل می‌شود. نه به صرف صحت سندی. اما صحیح در تعریف متأخران همواره 
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ملازم با درخور عمل‌بودن روایت نیست (نک: نفیسی» ۶۱). 

صدوق برای صحت احادیث ملاک‌هایی مانند تأیید مضمون حدیث توسط حدیث دیگر (معانی 
الاخبار» ۳۱6) و صحت سندی (نک: الاعتقادات» 47) داشته است. در مواردی» وی به‌علت عدم‌صحت 
سند» حدیث را ضعیف می‌شمارد و بر اساس آن فتوا نمی‌دهد (الفقیه 4۸/۱). البته نظر وی همیشه این‌گونه 
نبود که ضعف در سند را سبب ضعف در حدیث بداند. وی در برخی روایات با وجود تصریح بر اضطراب 
سندی» حدیث را صحیح می‌خواند (الخصال» ۱ /۱۱۷). 

ب. موضوع: طبق گزارشات رجالی» صدوق اصل زید زراد و زید نرسی را موضوع و جعلی می‌داند و 
از آن‌ها روایت نمی‌کند (نک: طوسیی, الفهرست؛ ۲۰۱؛ نحاشی» ۳۸؛ ابن‌غضانری» ۹6). متأخران نیز 
حدیث موضوع را در معنای حدیث ساختگی و دروغ گرفته‌اند که از بدترین اقسام حدیث ضعیف است 
(شهید انی» ۱۵۲؛ عاملی» ۱۱۵؛ صدر. ۳۰۹). 

ج. متروک: شیخ صدوق در یک مورد از اصطلاح متروک برای روایات فرد کذاب و غیرثقه استفاده 
کرده و حکم به عدم‌صحت آن داده است: «و ما خر صلاة یوم غدیر خم و الاب المَذکوژ فیه لِمَن صامهة 
فان شیختا محمتبنّالحسن رضی اللَهعنُ کان لا یَصَحَحَهُ و ول من طریق محمدین‌موسی الهَمدانیَ و 
کان کذابً یر لقة و کل ما بَصَححه ذلک لیخ فد ال روحَه وم کم بصکیه من الخبار هو 
عندنا روک غیز صحیح» (الفقیه .)٩۱۱۹۰/۲‏ 

معنایی که متأخران از اصطلاح متروک قصد کرده‌اند در دو دسته حای می‌گیرد که یکی از آن‌ها همسو 
با کاربرد صدوق است و در معنای روایتی است که از فردی متهم به کذب نقل شود و آن روایت جز از 
طریق او نقل نشده باشد (مامقانی ۲۳/۱) که البته باتوجه‌به عبارتی در الرواشح که در تعریف روایت شاذ 
می‌آورد «هو (شاذ) ما لیس له الاسناد واحد شذ به شیخ من شیوخ الحدیث ثقة آوغیر ثقة. فما کان من 
غيرثقة فمتروک و یقال له الحدیث المنکر و غیرالمعروف» (۲۶۱) باید گفت: متأخران از متروک با عنوان 
حدیث منکر و غیرمعروف نیز یاد کرده‌اند. در کاربرد دیگر» متروک یا متروک‌الحدیث را صفتی برای راوی 
در نظر گرفته‌اند. آن را نوعی ذم و حرح دانسته‌اند (شهید انی» ۲۰۹؛ عاملی» ۱۹۳) که البته این کاربرد در 
نزد متأخران بیش از کاربرد اول است. 

د. معلول: در روایتی. صدوق واه معلول را در کنار تقیه به کار برده است: «و اخباری که روایت 
شده... حملگی معلول است و برای تقیه وارد شده است» (الفقیه ۱۰۱/۱). باتوجه‌به این روایت» اصطلاح 
معلول را صدوق به‌معنای لغوی آن گرفته است؛ یعنی دارای بیماری و مشکل که در این روایت علت این 
بیماری» تقیه عنوان شده است. لازم به ذکر است که معنای اصطلاحی معلول نیز در راستای معنای لغوی 
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آن است. 

در اصطلاح اهل درایه نیز معلل یا معلول بر حدیثی اطلاق می‌شود که دارای امری پنهان در سند يا متن 
باشد که بر اعتبار حدیث خدشه وارد کند. معلل طبق این اصطلاح از علت به‌معنای مرض گرفته شده است 
(غفاری» ۶۶). 

۲ اصطلاحات ناظر بر تعداد راویان در هر طبقه 

آ. مستفیض: صدوق, روایات اثنی‌عشر انمه(ع) را در طریق‌های سنی مستفیض می‌نامد (کمال الدین 
۱ باتوجه‌به تذکر صدوق به کثرت نقل در شیعه و اشاره به مستفیط‌بودن این روایت در امل سنت 
می‌توان گفت: منظور از مستفیض در کلام صدوق. کثرت نقل و کثرت طریق است. این برداشت با تعریف 
اصطلاحی حدیث مستفیض نیز هماهنگی دارد. متأخران در معنای مستفیض گفته‌اند: روایتی که راویانش 
در هر طبقه فراوان‌اند. اما به حد تواتر نمی‌رسد (ابطحی» ۲۶۸). همچنین گفته‌اند: حدیثی که در طبقة 
راویانش بالغ بر دویا سه راوی موجود باشد و روایتی که عملش بین اصحاب مشهور باشد (شهید ثانی» 
۰۹ عاملی؛ ۹۹). 

ب. مشهور: اصطلاح مشهور در آثار صدوق موحود است: «فی حدیث مشهور عنه» (نک: 
کمال‌الدین؛ ۲۴۷/۱). در جایی دیگر نیز صدوق به قبول روایات اثنی‌عشر ائمه(ع) نزد امامیه تصریح 
می‌کند و آن‌ها را نزد شیعه خبر مشهور و مستفیض می خواند و غیرقابل انکاربودن اين روایت را هم‌سنگ با 
روایت لین عنوان می‌کند: (... [ن جاز لکم دفع هذا الخبر مع شهرته و استفاضته و تلقی طبقات الامامية 
یا بالقبول فما آنکرتم ممن یقول اْقََْ سول الّ(ص) «َنْ کُنث مَولا*» لیس من قول الرسول(ع)» 
(همان ۷۸). 

باتوجه‌به کاربرد اصطلاح مشهور و مستفیض در آثار صدوق. این‌گونه به دست می‌آید که وی این دو 
اصطلاح را در یک معنا به کار برده و از آن اعتبار روایت را قصد کرده است؛ یعنی اعتبار روایت را دلیل بر 
شهرت نقلی آن دانسته است. درحالی‌که در معنای اصطلاحی متأخران مفهوم اعتبار از لوازم شهرت عنوان 
تشه است: 

در بین متأخران تعاریف مختلفی از حدیث مشهور ارائه شده است: آنچه بر زبان‌ها شهرت دارد و بین 
خواص يا عوام از اهل حدیث شایع باشد. چه با راویان کثیر یا سند واحد یا نقلی که حتی هیچ اصل و 
اساسی برایش نباشد (شهید انی» ۷۰۰۱۰۵؛ عاملی. ۱۰۰۱۹۹) یا اينکه آن چیزی که شهرت عملی بین 
اصحاب دارد (همان» 4۹) یا آنچه شهرت فتوایی دارد حتی اگر نقلش مشهور نباشد (کنی» ۲۷۱)؛ برخضی 


نیز آن را هم‌معنا با مستفیض دانسته‌اند (عاملی» ۹۹). 
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ج. غریب: یکی از اصطلاحات علم درایه که صدوق در بیان میزان اعتبار روایات از آن بهره برده» 
اصطلاح حدیث غریب است. او از عبارات غریب نادر, هذا حدیث غریب. هذا الحدیث غریسب» غریسب» 
ذکر فلانی غریب فی هذا الحدیث و فی ذلک شیء غریب» استفاده کرده است. با مشاهده و بررسی این 
موارد در آثار صدوق می‌توان آن‌ها را در دسته‌های زیر حای داد: 

غریب سندی: صدوق بعد از روایتی می‌نویسد: «هذا حدیث غریب لا اعرفه الا بهذا الاسناد و لم 
اسمعه الا من علی بن احمد» (فضائل» 1۳). همین روایت را به‌صورت مرسل از عبدالعظیم تا معصوم(ع) 
نقل کرده است: «و هذا حدیث غریب لا اعرفه الا من طریق عبد العظیم‌بن‌عبد الله الحسنی» (الفقیه» 
۸/۲ 

از راوی این روایت» یعنی سهل‌بن‌سعد نیز هیچ نقل دیگری در کتب حدیثی ثبت نشده است. تنها 
همین روایت است که آن را عبدالعظیم حسنی نقل کرده و صدوق نیز اقرار کرده که این روایت را تنها از 
علی‌بن‌احمد شنیده است؛ یعنی این روایت در تمام طبقات انفراد دارد. به نظر می‌رسد باتوحه‌به عبارت 
«لااعرفه الا بهذا الاسناد» و «لم اسمعه الا من علی‌بناحمد». حدیث ازنظر سندی غریب معرفی شده 


است. 

غریب متنی: باتوحه‌به عبارت «هذا الحدیث فی الظهار غریب نادر لآن المشهور فی هذا المعنی فی 
کاره مه اف بوها من شهی مان (هسان: ۳۲/۴ه) لوق زراشین را غرشت ی ناد که رواتت 
مشهوری با آن در تعارض باشد. وی علاوه بر غریب» صفت نادر را نیز بر این روایت قرار می‌دهد که 
می‌تواند نشان‌دهندة ترادف این دو واژه نزد صدوق باشد.! 

غریب متنی و سندی: آ. صدوق در انتهای روایت مسندی این‌گونه تذکر می‌دهد: «هذا حدیث غریب 
لم اجده فی شیء من الاصول و المصنفات و لااعرفه الا بهذا الاسناد» (عیون؛ ۲۵۶/۱). 

در اینجا نیز با عبارت «لم اجده فی شیء من الاصول و المصنفات» به غریب‌بودن متن حدیث وبا 
عبارت «لا اعرفه الا بهذا الاسناد» به غریب‌السندبودن آن اشاره می‌شود. 

ب. در انتهای روایت «قال رسول‌اللّه(ص) لعلی و فاطمتةً و الحسن و الحسین(ع) و العباس‌بنعبد 
المطلب و عقیل آنا هه مرن وس لا سالک مه ات «ذکر عقیل و عباس غریب فی 
هذا الحدیث 5 اه ال هه محمَلین‌عمَر الجعابیْ فی هذا الحدیبٍ» (همان, 9۹/۲). صدوق این 


حدیث را به‌دلیل اضافاتی که تنها ازطریق حعابی نقل شده و در روایات مشابه آن نیامده است. غریب 


۱. البته لازم به ذکر است که روایات ابواب نوادر در کتاب الفقیه» شامل روایات نادر يا غریب نیست. بلکه ابواب نوادر حاوی روایات با موضوعات مختلف 


است. 
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می‌نامد» درحقیقت این حدیث را غریب‌المتن و السند می‌داند. 

ج. صدوق نقلی از حدیث کسا را یادآور می‌شود که در آن علاوه بر جبرتیل از حضور میکائیل نیز یاد 
شده است. وی در انتهای روایت می‌گوید: «هذا حدیت عُریبْ لا أعرفه ال بهذا الطریق و الْمَعْروفِ أن آهل 
البیت الذین ترلت فیهم اي الَطهیر خمسّة و سادسهٌم حَبرَئیل» (الخصال,» 4۰۳/۲). طبق این نقل» حدیث 
غریب تنها به یک طریق نقل شده است و در بیان جزییات واقعه با یک حدیث مشهور تفاوت نقل دارد. 

غریب به‌معنای مخالف واقع: صدوق روایتی را از یاسر خادم از امام عسکری(ع) نقل می‌کند. اما با 
عبارت «یاسر الخادم قد لقی الرضا(ع) و حدیثه عن ابی الحسن العسکری غریب» (عیون» ۳۱۵/۱) نقل 
یاسر خادم از امام عسکری(ع) را به‌دلیل اختلاف طبقه. بعید می‌شمرد (نک: ابن‌بابویه» التوحید. ۲۳). 

با جمع‌بندی عبارات صدوق می‌توان گفت: وی احادیثی را غریب می‌نامد که یکی از ویژگی‌های زیر را 
داشته باشد: 

آ توبات غرتب ان دوابات ار سر کهیا زک ینک متیر در عارضی انا 

۲. روایاتی که تنها با یک نقل از یک ثقه به دست صدوق رسیده و تنها یکی از مشایخ آن حدیث منفرد 
را برای وی نقل کرده است. 

۳ روایت در بیان حزئیات دارای تفاوت‌هایی با نقل مشهور دیگری باشد و سند حدیث غریب نیز 
انفراد داشته باشد. 

احادیثی که در اصول و مصنفات دیگر نیامده باشد و تنها با یک سند به صدوق رسیده باشد. 

۵ احادیثی که محتوای آن‌ها به‌دلیل حقیقت شخصیت راوی نپذیرفتنی و دارای محتوایی باورنشدنی 
باشد. 

۲. احادیثی که ازنظر سندی امکان دیدار راوی با امام را دارا نباشد. 

بنابراین به نظر می‌رسد زمانی که صدوق لفظ غریب را به‌تنهایی به کار برده است (تعریف ه و 5) 
معنای لخوی آن را مدنظر قرار داده. اما با هم‌جواری عبارت غریب با لفظ حدیث, معنای اصطلاحی 
حدیث غریب يا نادر را اراده کرده است. تعاریف ۱ و۴ با یکدیگر جمع‌شدنی است. پس باید گفت: 
«حدیث غریب يا نادر ازنظر صدوق حدیثی است که متن آن تنها از یک طریق رسیده باشد و در سایر منابع 
این روایت نیامده باشد. حال چه روایت مشهوری در تعارض آن وحود داشته باشد. پا نداشته باشد». شاهد 
صدق ما در صحت این تعریف» روایتی است که صدوق در باب «خبر النادر عن الرضا(ع)» نقل می‌کند. 
در این باب تنها یک روایت گنجانده شده است. این روایت نادر» نقل متفاوتی از روایت سلسلةالذهب 


است: «ولاية ینب طایب جصنی من دَخل جصنی من من عذابی» (عیون» ۱۳7/۲ باتوجه‌به 


۳۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم, شماره ۰۲ شمار؛ پیاپی ۱۰۹ 
بررسی‌های انجام‌شده» اعتبار اين احادیث نزد صدوق اندک بوده است تا حایی که در برخی موارد 
صحت‌نداشتن روایات غریب و نادر را می‌توان از سخنان صدوق برداشت کرد. 

درایه‌نگاران نیز در معنای حدیث غریب به اقسام غریب متنی و سندی اشاره کرده‌اند و تعاریفی از 
حدیث غریب ارائه داده‌اند که همسو و منطبق بر کاربرد صدوق از اصطلاح غریب است. متأخران گفته‌اند: 
«بر حدیث غریب» شاذ نیز اطلاق می‌شود؛ یعنی مخالف مشهور» (شهید ثانی»» ۱۰۸ «تنها یک راوی آن 
حدیث را در یک طبقه روایت کرده باشد» (همان» ۷۰؛ صدن ۰)۱7۰ «حدیثی است که در بعضی طبقات 
یک نفر آن را نقل کرده» ولی متن آن به‌طریق دیگری معروف باشد» (مدیرشانه‌چی. ۸۲۳۲) و «گاهی غریب 
به آنچه بر زبان‌ها متداول بوده و در کتب معروف نیامده است. اطلاق می‌شد» (غفاری» ۴۲۱۴۱). 

د. متفرد: شیخ صدوق در مواردی با بیان انفراد راوی به اعتبارنداشتن روایت متفرد حکم می‌دهد؛ 
همچون «لایروی هذا الحدیث عن علی(ع) الا بهذا الاسناد تفرد به منجاب‌بن‌الحارث» (الخصال» 
۱ عدمفتوا بر روایت متفرد ابراهیم ابی‌هاشم (علل الشرائم» ۴۵۰/۲ ۴۵۱۷). عدم‌جواز نقل متفردات 
احمدبن‌هلال (کمال‌الدین؛ ۷۶/۱). 

در کلام متأخران» اصطلاح حدیث مفرد (مطلق) وجود دارد که مترادف با اصطلاح متفرد نزد صدوق 
است. بر روایتی عنوان مفرد اطلاق می‌شود که راوی آن در نقل آن حدیث منفرد باشد؛ یعنی روات دیگری 
در آن طبقه آن روایت را نقل نکرده باشند (شهید ثانی» ۱۰۳). 

۲ اصطلاحات ناظر بر اتصال و انقطاع سند 

آ. مسند: مسند از اصطلاحات پرکاربرد در آثار صدوق است (ااعتقادات ۱۲۶؛ التوحیده ۳۸۸؛ 
الفقیه» ۱۸۰/۴). وی تعریفی از این اصطلاح ارائه نداده است؛ اما قرائتی در آثارش کشف‌شدنی است که 
مسند را در معنای حدیثی دانسته که طریق و راویان آن تا معصوم در همه طبقات ذکر شده باشد: 

ناهد آرل#د کتاب القیه امه اسبته «رقد آخرخت الاو المتدة الصحینهة فی عذا العَیفن 
کتاب گمال الذین و تما الم فیلات الْعَة و کف الْحَیرة» (۱۸۰/۴). با مراجعه به کتاب کمال الدین 
در ذیل عنوان «ذکر التصوص الواردة عن النبی(ص) و الائمة المعصومین(ع) حول وقوع الغيبة للامام 
المهدی(ع)»» شاهد ابوابی هستیم که تمامی روایات موحود در آن از عارضه ارسال و انقطاع سند محفوظ 
و سلسة سند تا معصوم متصل است. 

شاهد دوم: در کتاب اعتقادات الامامیه بعد از ذکر روایتی این‌گونه آمده است: «و قد اخرجت الخبر فی 
ذلک مسنداً بشرحه فی کتاب التوحید» (۱۲۳ت۱۲۶۷). با رجوع به کتاب توحید (۲۵۴تا۲۵۵) روایات 


مذکور با سندی ذکر شده‌اند که با تعریف متأخران مسند خواهد بود؛ یعنی حدیثی که سندش تا معصوم 
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متصل انتتت (شهید ثانی» ۶ عاملی ۱۰۰ صدر» ۸۶ 
ب. متصل: صدوق در بیشتر آثارش, اهتمام بر نقل کامل سند دارده اما در موارد اندکی متذکر اتصال 
اسناد است (معانی الاخباره ۰۷۳۷« علل» #۶۸۱ در موردی» دو روایت متعارض را به‌صورت متوالی ذکر و 


و ۶ 9ب ۶ م2 


تصریح می‌کند که به حدیث اول فتوا می‌دهد. نه حدیث دوم؛ زیرا «لاْ هَذّا الحَدیتَ شاه مُْقطع و 


با سند متصل یافته است» ولی در حدیث دوم چون به نام راوی از معصوم تصریح نشده است آن را منقطع 
می‌نامد. بنابراین» کاربرد صدوق از حدیث متصل همان معنایی است که متأخران به کار برده‌اند؛ یعنی همه 
روات از راویان طبقه بالاتر آن حدیث را اخذ کرده باشند و کسی از سند نیفتاده باشد. حال چه روایت به 
معصوم برسد یا نرسد: «ما اتصل اسناده الی المعصوم او غیره» (شهید ثانی» ۹۷؛ صدر ۱۸۶تا۱۸۷). 

ج. مرفوع: اصطلاح مرفوع در آثار صدوق کاربردهای مختلفی دارد؛ یکی از این کاربردهاء بالابردن و 
رسانیدن حدیث به معصوم(ع) است» چه سند متصل باشد و چه افرادی از سلسله سند حذف شده باشند؛ 
شاهد آن عبارت «حدئنا مشایخنا رضی الله عنهم باسانید مرفوعه متصله» (معای الاخبار, ۴۵) است که 
دو اصطلاح مرفوع و متصل را در کنار هم آورده است» درحالیکه در معنای دوم رفع که خواهد آمد. این دو 
اصطلاح جمع‌شدنی نخواهد بود. 

در اسناد صدوق با عباراتی مانند «باسناده رفعه الی» (التوحید» ۹7؛ الامالی» ۳۳۹) و «باسناده رفع 
الحدیث» (التوحید. ۲۹۲) معنای اول از رفع اراده شده است. 

در اسناد صدوق با اصطلاح مرفوع به‌معنای دیگر نیز مواجه می‌شويم. این اصطلاح به‌صورت عام 
به‌معنای قطع سند و حذف برخی راویان از یک سند است و با عباراتی چون رفعه و رفع الحدیث و... 
شناسانده می‌شود. اين رفع در سند. گاه در میان راویان حدیث «حدئنا عطاء الخراسانی رفعه عن عبد 
الرحمن‌ین‌غنم» (نک: الامالی؛ 4 ۵۳؛ التوحید. ۳۹۸) و گاهی در ناحيه قائل حدیث و معصوم است؛ 
مانند «عدة من اصحابنا رفعوا الحدیث قال: حق المسافر...» (نک: الخحصال, ۳ و .)۹٩‏ 

در نزد متأخران نیز رفع در هر دو مفهوم کاربرد دارد: «روایتی که به پیامبر(ص) یا یکی از ائمه(ع) 
می‌رسد. فارغ از اتصال یا انقطاع سند» (شهید ثانی الرعاية. 7۹۷ا۹۸؛ عاملی» ۱۰۳؛ میرداماد» ۱۹۹؛ 
صدر ۱۸۲) و «حدیثی که از وسط یا انتهای سند نام یک یا چند راوی افتاده باشد و به لفظ رفع هم تصریح 
شده باشد» (مامقانی» ۲۱۱۷۱/۱ ۱۷). 

د. مرسل و منقطع: شیخ صدوق اصطلاح منقطع و مرسل را نیز در آثارش به کار گرفته است؛ مانند 
«ثم انقطع الحدیث من الاصل» (کمال الدین. ۵۴۹/۲ «باسناد منقطع» (الفقب» ۰)۳۸۰۳۹/۱ «فهو 
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حدیث منقطع» (همان» ۳۰۵/۴). همچنین وی بعد از ذکر روایتی با سند «حدئنا ابی رضی‌الله عنه قال: 
حدثنی سعدبن عبدالله قال حدثئنا محمدبن‌عیسی عن درست عن ابراهیم‌بنعبدالحمید عن ابی‌الحسن(ع) 
قال: دخل رسول‌الله(ص) علی عانشة» (عیون» ۸۲/۲) آن را مرسل می‌نامد: «هذا الحدیث من المراسیل» 
(همان). با وجود اينکه تمام سلسل سند مذکور از صدوق تا امام معصوم(ع) متصل است. مرسل خواندن 
روایت چه وجهی می‌تواند داشته باشد؟ 

احتمال اينکه کاربرد صدوق از این اصطلاح متفاوت باشد. به نظر صحیح نمی‌رسد؛ زیرا کاربرد این 
اصطلاح با معنای ذکرنکردن سلسلهٌ سند کامل» حتی قبل از دورة صدوق نیز در قم رواح داشته است؛ برای 
نمونه» دلیل ضعف و اخراج برخی محدثان از قم را اعتماد بر مراسیل خوانده‌اند (نجاشی, ۷۷؛ طوسی. 
الفهرست» ۵۳) و در کتب حدیثی نزدیک به دور صدوق از مرسل به‌عنوان اصطلاحی در مقابل مسند 
استفاده شده است (نک: همی الاستبصار» ۷/۳ ۲۲۱)؛ برای نمونه» شیخ طوسی در هنگام تنظیم 
مشیخه, هدف خود را خارج‌کردن روایت از ارسال و واردکردن آن‌ها در مسندات برمی‌شمرد (التهذیب؛ 
۵). در گفتار خود صدوق نیز گاهی از اسانید مرسل با نام منقطع یاد شده است (الفقیه /۳۰۰). 

اما اين احتمال که نقل‌نکردن سلسله اسناد انمه(ع) تا حضرت رسول(ص) سبب مرسل خواندن ایین 
روایت شده باشد نیز ضعیف است؛ زیرا سندهای مشابه فراوانی با این ویژگی وجود دارد که مرسل خوانده 
نشده‌اند. به نظر می‌رسد مرسل خواندن اين روایت» ناظر به روایات اهل‌سنت است چراکه اين نقل را ال 
سنت نیز در مصادر خود دارند» ولی می‌گویند حدیث مسندی دراین‌باره نیست (نک: ابن‌حوزی» ۸۰۱/۲). 

تعریفی که متأخران از اين دو اصطلاح ارائه داده‌اند. همسو با نظر متقدمان است. حدیثی را در معنای 
عام مرسل گویند که راوی» انتهای سند معصوم را درک نکرده باشد. جدای از اينکه یک یا چند نفر از انتهای 
سند افتاده باشد یا اینکه روات با الفاظ مبهمی؛ مانند «عن رحل» ذکر شده باشند. اما این اصطلاح نزد 
حمهور به‌معنای نقل بی‌واسطه یک تابعی از حضرت رسول(ص) است (شهید انی» ۱۳۶؛ عاملی» ۱۰۶؛ 
میرداماد. ۲۵۱؛ صدر ۱۸۹). حدیثی را که یک نفر از میان سلسله راویان آن حذف شده باشد» منقطع 
می‌گویند (شهید ثانی» ۱۳۷). 

۲ اصطلاحات ناظر بر تفاوت در سند و متن 

برخی اصطلاحات حدیثی باتوجه‌به میزان اصالت متن و سند در کلام صدوق نام‌گذاری شده است که 
عبارت‌اند از: 

أٌ. مضطرب: شیخ صدوق بعد از نقل روایتی باسند «حدثنا آبی َضی الله عَنه قال دا 


محمَدبنیحیی العطاژ قال حدئنا محمدبن آحمدبن‌یحبیبن‌عمران الاشعریٌ عن السُنْدیّبن بیع عین 
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محتذین القاسمبن فطل بنیسارٍ عن یموب مخز یزویه عَن القاسم و ابن فص ال حریاً قال...» تذکر 
می‌دهد: «اسناد این حدیث مضطرب بود. اما من آن را تغییر ندادم؛ چون در نسخه من به همین صورت بود 
و حدیث» حدیث صحیحی است» (الخصال. ۱۱۷/۱). وقتی صحبت از اضطراب سند می‌شود؛ یعنی 
اسناد دیگری هم نزد صدوق موجود بوده که با در کنارهم‌قراردادن آن‌ها اضطراب کشف شده است؛ با وجود 
آنکه صدوق اسناد دیگر این روایت را ذکر نکرده» اما وحود روایت مذکور در کتاب کافی باسند 
«محمَلبن‌یحیی عن محملین حمد عن السْدیّبنلرّییم عن محقدین‌القاسم‌بن الیل عن فصیْلٍبُن سار 
عن آحَدهمّا(ع) قال...» (کلینی» ۵۴۲/۴) اضطراب در اتتهای سند صدوق را نماپان می‌کند. 

متأخران اضطراب را همان اختلاف دانسته‌اند (عاملی» ۱۱۲) و حدیثی را مضطرب نامیدند که سند یا 
متن حدیث مختلف نقل شده باشد. یک‌بار بر وحهی و باری دیگر بر وحه مخالف آن (شهید ثانی» ۱۴۶؛ 
میرداماد. ۲۷۳). 

ب. متفق و مختلف: صدوق برای جمع دو روایت به ظاهر متعارض این‌گونه متذکر می‌شود: «هذان 
الحدیثان متفقان و لیسا بمختلفین» (الفقیه ۲۲۰/۳ و ۴۵۷). البته لازم به ذکر است که اين لفظ در اینجا 
برای متن به کار گرفته شده است. اما در درایه اصطلاحی به‌عنوان متفق و مفترق وجود دارد که برای سند به 
کار می‌رود و آن وقتی است که برای دو راوی مختلف» اسم و اسم پدرانشان یکی باشد (شهید ثانی. ۳۶۸؛ 
صدن ۳۲۳). این احتمال وحود دارد که صدوق معنای لغوی این واژه را اراده کرده باشد. اما اینکه علمای 
متأخر به‌دلیل همین استعمالات لغوی. معنای اصطلاحی منظور را وضع کرده باشند دور از ذهن 
نمی‌نماید. اما اصطلاح مختلف در نزد متأخران برای دو یا چند حدیثی به کار می‌رود که با هم در تضاد 
معنایی باشند. حال چه این اختلاف جمع‌شدنی باشد یا نباشد (شهید ثانی» ۱۲۴؛ میرداماده ۲۴۴؛ صدر 
۷) درحقیقت» صدوق هر دو واژة متفق و مختلف را همسو با معنای مختلف در نزد متأخران به کار 
گرفته است. 

۲ اصطلاحات باتوحه‌به وحود مخالف 

ناسخ و منسوخ: صدوق به وجود نسخ در آیات قرآن (نک: الفقی» ۳۰۵/4؛ التوحید» ۲۲۰) و 
روایات باور داشته است. یکی از دلایل وی در رد روایتی از عامه مبنی‌بر اينکه پیامبر(ص) ارث برای موالی 
معین کرده باشد. صدور روایت قبل از نسخ حکم مزبور با نزول آیة «ر وال حام یه آزلی ببَغضٍ 
فی کتاب الّه» (انفال: ۷۵) است؛ به‌عبارتی او احتمال می‌دهد این حدیث نبوی به‌وسیلة یه قرآن نسخ 
شده باشد (الفقیه ۳۰۵۱۲۰۴/۶). 


اهالی درایه» منسوخ را به‌معنای آن‌چیزی از حکم شرعی دانسته‌اند که توسط حکم متأخر برداشته شده 


۱ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۰۹ 
است (شهید ثانی. ۱۲۷؛ مامقانی» ۲۱۱/۱). اصطلاح نسخ از ابتدا در قرآن و روایات کاربرد داشته است؛ 
ازاین‌رو قدمت این اصطلاح به زمان نزول قرآن می‌رسد. 

ب. شاذ: در کلام صدوق. اصطلاح شاذ در مقابل متواتر استعمال شده است (نک: کمال الدین» 
۱ وی روایاتی را به‌دلیل کثرت ناقلان اخبار و حاملان احادیث در تمامی شهرها و پذیرش محتوای 
آن‌ها نزد ناقلان اخبا متواتر نامیده و در مقابل روایاتی را به‌دلیل کمی نقل و مخالفت با روایات متواتر و 
معروف. در دستة روایات شاذ قرار داده و از اعتبار ساقط دانسته است. از این تعریف دانسته می‌شود که در 
نزد صدوق همواره اخباری مخالف با آنکه از شهرت بیشتری برخوردار بوده» در مقابل اخبار شاذ قرار داشته 
است. این تعریف از احادیث شاذ در روایاتی که صدوق روایتگر آن است نیز تأییدشدنی است؛ وی یکی از 
معیارها در حل روایات متعارض را اخذ روایات مشهور نزد اصحاب و ترک روایات شاذ بیان می‌کند: «و 
رک الشاد ای یس بمشهور عند آَضحابک» (الفقیه ۱۰/۳. 

تعریفی که اکثریت متأخران از روایت شاذ داشته‌اند همسو با کاربرد شیخ صدوق است. گفته‌اند: آنچه 
را راوی ثقه روایت کند که مخالف با روایت اکثریت باشد. به اعتبار اينکه مخالف مشهور است. شاذ گویند 
(«شهید ثانی» ۱۱۵؛ میرداماده ۲۴۱). برخی نیز بر این نظرند که روایت شاذ. سندی واحد دارد؛ حال جه 
راوی‌اش ثقه باشد یا نباشد (میرداماد. ۴۱ ۲؛ مامقانی ۱۹۷/۱). 

ج. نادر: صدوق در مواضعی روایتی را به‌دلیل مخالفت با روایت مشهور» غریب و نادر می‌خواند 
(الفقّیه» ۵۳۲/۳). وی همچنین از برخی احادیث با عنوان نوادر نام برده است و در عین مسندبودن و 
صحت سندی, آن را نوادر می‌نامد (همان ۵۲/۲). 

متأخران نیز شاذ و نادر را مترادف دانسته و در تعریف روایت نادر گفته‌اند: روایتی که دارای اسناد واحد 
باشد و فرد موثقی آن را روایت کرده و مفاد و معنای آن مخالف روایت مشهور باشد (عاملی» ۹۱۱۰۸ ۱۰؛ 
مامقانی ۱۹۵/۱). باتوحه‌به کاربرد صدوق نیز ترادف نادر و شاذ برداشت‌شدنی است. 

د. معروف: شیخ صدوق اصطلاح معروف را در مقابل محهول‌بودن تعدادی از راویان موحود در سند 
به کار برده است (الفقیه ۲۵۱/۱). بنابراین» کاربرد این واژه نزد صدوق به‌معنای شناخته‌بودن راوی است که 
با اصطلاح معروف در کتب درایه متفاوت است. اصطلاح معروف نزد متأخران برای حدیثی به کار می‌رود 
که مضمون آن برخلاف روایت منکر» بین روات مشهور بوده باشد (صدن ۲۲۱؛ مامقانی» ۱۹۶/۱). 

ه. مفصل. مفسر و محمل: صدوق در حمع روایات» اصطلاحات مفصل» محمل و مفسر را یاد کرده 
است: «و الحدیث المفصل یحکم علی المجمل» (الفقیه ۴۰۵/۱). «لان المفسر من الاخبار یحکم علی 
المجمل» (همان» ۴۷۸)؛ یعنی هرگاه دو روایت با یکدیگر در تعارض باشند به‌طوریکه یکی حکم کلی و 
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مجمل در موضوعی را ارائه دهد و دیگری جزئیاتی از همان موضوع را با حکمی مخالف بیان کند. روایت 
دوم افرادی را از حکم مطلق و کلی موجود در روایت اول خارج می‌کند؛ برای نمونه. روایتی را که خواندن 
نماز شب را قبل از نیمه شب تأیید می‌کند. مقید به سفر می‌کند (همان» 4۷۸) و در روایتی دیگر حکم 
اعاده نمازهایی که به امامت فرد غیرمسلمان خوانده شده را مقید به نمازهای اخفاتیه" می‌کند (همان. 
۵ نک: همان ۰۵۳۸/۳ /۲۰۲ و ۲۲۱). 

در بین درایه‌نگاران» از بین اصطلاحات مفصل, مفسر و مجمل. تنها اصطلاح آخر به کار گرفته شده و 
مبیّن را جایگزین دو اصطلاح مفصل و مفسر قرار داده‌اند. مجمل را در موردی به کار می‌برند که روایت در 
دلالت مقصودش واضح نباشد و در مقابل روایتی را مین نامند که در بیان مقصودش واضح و دلالتش 
ظاهر باشد (مامقانی» ۲۴۴/۱). 

و. اطلاق: صدوق در آداب حمام‌کردن روایتی را نقل می‌کند که امام درحالی‌که لنگی بر تن داشتند» بر 
فردی در حمام سلام کردند. وی با قاعدة اطلاق به رفع تعارض این روایت با روایات عدم‌جواز سلام‌کردن 
در حمام اشاره می‌کند و جواز سلام‌کردن در حمام را مقید به داشتن لنگ می‌داند (الفقیه. ۱۱۸/۱ و ۱۱۹). 

در آثار متأخران. این اصطلاح تعریف نشده است؛ اما قدمت این اصطلاح درحدیث به روایاتی 
می‌رسد که ظاهر و باطن» محکم و متشابه» عام و خاص. مطلق و مقید. مجمل و مبین را علاوه بر قرآن 
برای روایات نیز ذکر می‌کنند (حزایری» ریاض الابران 4۷۷/۲). 

ز. ظاهر و باطن: در روایات برای علت وقوع حادثه‌ای يا حکمی دلایل ظاهری و باطنی حکم ذکر 
شده‌اند؛ برای نمونه. در بیان علت پنج تکبیر در نماز میت» دوعلت مختلف را ذکر کرده‌اند که یکی از 
علت‌ها را علت ظاهری و دیگری را علت باطنی حکم معرفی می‌کنند (ابن بابویه» عیون, ۸۳۸۲/۲). 

همان طور که از نقل این روایت بر می‌آید این اصطلاح نیز مأخوذ از کلام انمه(ع) است؛ ازاین‌رو در 
معنای مشترکی بین متقدمان و متأخران برخوردار است (نک: مامقانی» ۲۴۳/۱ ا۲۴۴). 

ح. نقیه: شیخ صدوق تقیه را به‌عنوان یکی از دلایل اختلاف روایات می‌داند (نک: معانی الاخباره 
۲ وی در ذیل برخی روایات به شناسایی روایات تقیه‌ای اقدام کرده است؛ برای نمونه. علت ترک راوی 
در ذکر عبارت «حی علی خیر العمل» در اذان را تقیه می‌داند (همان, ۳۸؛ التوحید. ۲.)۲۱ 

قدمت اصطلاح تقیه نیز به زمان معصومان(ع) می‌رسد و متقدمان و متأخران از آن همان معنایی را فهم 


می‌کردند که ائمه(ع) برای مردم تبیین کردند. 


۱. نمازهای اخفاتیه شامل نمازهای ظهر و عصر است که نمازگزار بایستی با صدایی آهسته حمد و سوره را بخواند. 
۲. نک: ابن‌بابویه الفقیه ۳۶۱/۱؛ همی معانی الاخبار 1 1۰. 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۰۹ 
۳ اصطلاحات رجالی 

در اسناد صدوق الفاظ دال بر توثیق و تضیف راویان در لابه‌لای اسناد قابل بازیابی‌اند. 

آ. الفاظ دال بر وثاقت: صدوق با واژة ثقه بر توثیق برخی مشایخ و راویان موجود در سند تصریح کرده 
است (نک: فضایل» ۱۳۰ و ۳۱۷؛ علل الشرانع» ۱۷۸/۱). 

ب. الفاظ دال بر مدح: از بین الفاظ مدح که در کتاب درایه و رجال ثبت شده است. شیخ صدوق 
برای برخی از روات از اصطلاحات شیخ و مشایخ (التوحید» ۱۱۹؛ عیون» ۲۳/۱ العدل و عادل 
(الامالی» ۱۷۰ و ۲۳۵ و ۲۹4 و 11۰؛ التوحبد» 1۸ و ۱۸۲ الخصال. ۳۱۱/۱)؛ الفاضل, دیّن (کمال 
الدین» ۳۹۹/۲ خیار من ادرکنا (الخصال,» ۰۱1۳/۱ الرجل الصالح (عنون. ۱۳۵/۷ کان سیر (مفتاین 
الاخبار ۱2۲)» صاحب‌الرضل(ع) (الفقیه ۷۰/6 و ۴۹۱ حافظ «الامالی» ۹۶ و ۱۲۳ و ۲۲۸؛ 
الخصال» ۴۱۰/۲ و ۴۶۷)» من اصححابنا (الفقیه ۳۵/۳) استفاده کرده است. 

شیخ صدوق بعد از ذکر مشایخش با الفاظی چون «رحمةالله» (التوحید» ۲۹۶) و «رضی‌اللّه عنه» 
(همان. ۳۳۶) به دعا و طلب رحمت برای ایشان می‌پردازد که در مصطلحات حدیثی به ترحم و ترضی 
شهرت دارد. 

ج. الفاظ دال بر ذم: کاربرد برخی اصطلاحات. ناظر بر ذم راویان در آثار صدوق موجود است که 
عبارت‌اند از: کذاب (الفقیه ٩۱۹۰/۲‏ محهول (همان ۲۵۱۱۲۵۰/۱ ضعیف «به‌دلیل فساد مذهب) 
(همان ۳۵/۴). همچنین شیخ طوسی به نقل عبارتی از صدوق می‌پردازد که در آن از اصطلاحات غلو 
تخلیط تدلیس (الفهرست» 4۱۲) استفاده شده است. 

د. الفاظ دال بر مذهب راوی: شیخ صدوق با به‌کارگیری نام مذاهب فاسده به معرفی برخی از 
شخصیت‌های آن‌ها اقدام می‌کند: 

ناصبی: در معرفی ابونصر المروانی آمده است: «و مالقیت احدا آنصَت منه» (ابن‌بابویه» معانی 
الاخبار ۰۱۳/۱ ۵۶)؛ یعنی فردی را ناصبی‌تر از او ندیدم. در روایتی دیگر میزان بغعض و عداوت او بر 
اهل‌بیت(ع) را در حدی بر می‌شمرد که وی در هنگام صلوات در تشهد نماز از به‌کارگیری «واله» اجتناب 
می‌کرد (همو عیون» ۲۸۰۱۲۷۹/۲) و به ناصبی‌بودن علی‌بن‌محمدبن‌الجهم نیز اشاره می‌کند (همان» 
۳:۸ 

واقفی: صدوق در انتهای روایتی به واقفی‌شدن منصوربن‌یونس‌بن‌برُرج بعد از شهادت امام کاظم(ع) 
اشاره می‌کند (همان؛ ۲۲) و با واقفی خواندن سماعةبن مهران به روایت او فتوا نمی‌دهد (الفقیه» ۱۲۱/۲). 

عامی: احمدین‌هارون را العامی خطاب می‌کند (ابن‌بابویه» عیون. 7/۱ 4). البته غفاری تذکر می‌دهد 
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که در برخی نسخه‌ها به حای العامی» الفامی و الغامی نیز آمده است (همان) که باتوحه‌به ترضی صدوق. 
به نظر می‌رسد العامی تصحیف‌شده از یکی از دو نسخة دیگر باشد. 

زیدیه: صدوق زیدیه را از سخت‌گیرترین مخالفان امامیه معرفی کرده است ( کمال الدین» ۱۲/۱) و به 
شبهات آن‌ها بر بحث امامت پاسخ می‌دهد (نک: همان» ۸۲۱۷۶۳). 

اسماعیلیه: شیخ صدوق به بیان نظرات امامتی اسماعیلیه و نقد آن‌ها پرداخته است ( کمال الدین؛ 
۱۱ 

مفوضه: صدوق بر این عقیده است که مفوضه عبارات «محمد و آل محمد خیر البریه». «اشهد ان 
علیاً ولی اللّه» یا «اشهد آن علیاً امیرالمژمنین حقا» را به روایات اذان افزوده‌اند و می‌نویسد: این عبارات بر 
حق است؛ اما هیچ‌یک از این‌ها در اصل اذان نیست (الفقیه ۲۹۰/۱ .)۲٩۱۷‏ در تعریف مفوضه به‌عنوان 
گروهی از غالیان گفته‌اند آن‌ها بر این عقیده بودند که خداوند امر خلقت عالم را به محمد(ص) و علی و 
ائمه(ع) تفویض کرده است (مجلسیء ۵19/۳). گفته شده است منظور از مفوضه در کلام شیخ صدوق؛ 
بغدادی‌ها بوده‌اند (مددی ۳۷۷/۱) که در مقابل. شیخ مفید نیز قمی‌ها را در ولایت انمه(ع) اهمل قصور 
می‌نامد (۱۳۵). 
۴ اصطلاحات ناظر بر نوع تحمل حدیث 

تحمل حدیث به‌عنوان شیوه‌های اخذ حدیث. یکی از مباحث مطرح‌شده در علم درایه است که 
عبارت‌اند از سماع» قرانت» اجازه» مناوله. وصیت. اعلام. کتابت و وحاده (عاملی» ۱۳۱تا۱۴۴). هریک از 
این شیوه‌ها نیز با الفاظ مختص به خود در سند نشان داده می‌شوند. 

در اسناد صدوق برای انواع تحمل حدیث. الفاظ زیر به کار گرفته شده است: 

حدثنی. حدئناء اخبرنی» اخبرناء اقرآنی (الفقیه» ۲۲۸/4 قرأت علیه (عبون. ۲۲۱۲۱/۲). حدثنی 
قراءق حدئنا قراءق اخبرنی قراءق اخبرنا فلانی قراءة (التوحید» ۰۳۷ ۳۷۷؛ عیون. ۸۰/۱: معانی الاخبار» 
۲ و ۳۰۳ و ۰۳۱۵ اخبرنی فلانی فیما کتب ال (همان» 4۱۰/۲؛ علل الشرائم» 40۲/۲ اخبرنی 
فلانی احازه لی فیما کتب الی (کمال الدین» 9۳/۲ اخبرنی فلانی فیما احازه لی (الخحصال» 1۵/۱؛ 
۲ ۱۲/۱)» و اخبرنا فلانی فیما احازه لی (الخصال» ۲۹۵/۱). املاء املی» یملی» کتب الی» احازة به 
کار گرفته شده است (نک: کمال الدین» ۲۳۵/۱؛ ۵۱/۲؛ عیونء ۱۵۰/۱؛ معانی الاخبان ۸6 و 4۰؛ 
التوحید ۳۱). 
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۵. اصطلاحات ناظر بر انواع مکتوبات حدیتی 

برخی از اصطلاحات درایه» ناظر بر اشکال مختلف مکتوبات حدیثی است. نام تعدادی از این 
مکتوبات در آثار صدوق بیان شده است. 

آ. اصل و مصنف: اصطلاح اصول و مصنفات به‌عنوان نوعی از کتب حدیثی توسط صدوق در مقدمة 
الفقیه یاد شده است (۴۱۳/۱). در کتاب عیون نیز روایت مسندی آمده است که صدوق در ذیل آن تذکر 
می‌دهد: «هذا حدیث غریب لم احده فی شیء من الاصول و المصنفات و لا اعرفه الا بهذا الاسناد» 
(۲۷). 

اصل به‌عنوان نوعی از مکتوبه‌های حدیثی اولیه و معتبر به کار گرفته می‌شد که تعاریف متفاوتی برای 
آن ذکر کرده‌اند (نک: بحرالعلوم» ۳۶۷/۲؛ بهبهانی» ۳۳ا۳۴). برخی بر تفاوت ساختاری و محتوایی اصول 
و مصنفات استناد کرده‌اند. آن‌ها بر این عقیده‌اند که مولفان در مصنفات برخلاف اصول چندان مقید به 
صحت احادیث مندرج در کتابشان نبودند؛ مانند علل الشرائع و الخصال که صدوق روایاتی را که در این 
کتاب نقل کرده» در کتاب الفقیه (مستند فتاوای او) درج نکرده است. پس معلوم می‌شود که آن‌ها را به‌عنوان 
مستند فتوا قبول نداشته است. اينکه صدوق می‌گوید: «و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد حمیع ما 
رووه...»؛ یعنی اينکه هدف من تألیف کتاب مصنف نبود و این کتاب با دیگر آثار من متفاوت است و من 
بر اساس روایات آن فتوا می‌دهم (عمادی؛ ۲) برای نمونه. صدوق در علل الشرائع این روایت را می‌آورد 
که مرد نمی‌تواند با دو زن سیده ازدواج کند (9۹۰/۲). اما او این حدیث را در کتاب الفقیه نیاورده است. 
معنایش این است که بر این روایت فتوا نداده است. 

ب. نوادر: صدوق از نوادر احمدبن محمدین‌عیسی (الفقیه» 8۱4/۱ نوادر ابراهیم‌بن‌هاشم (همان, 
۲ ۵۳ و ۵۲۸: ۱۱۱/4 نوادر محم دین‌ابی‌عمیر (همان» ۳/۱ 4۰۵/4؛ ۱۱۱/۲ و ۳۹۳ ۸۸/۳؛ 
۶ در آثارش به‌عنوان منبع اخذ حدیث یاد کرده است. 

وحید بهبهانی نوادر را کتابی بر می‌شمرد که در آن روایاتی ضبط شده است که به‌دلیل کمی تعداد» 
قابلیت قرارگرفتن در بابی مستقل را ندارد (۳۶). برخی نیز علاوه بر قلت روایت» کمی عمل به آن را نیز 
تذکر داده‌اند (جزایری» حاوی الاقوال» ۱۱۳/۱) و نیز گفته‌اند: گاهی نواد مجموع همه ابواب فقه است. 
تبویب کتاب النوادر احمدین‌محمدین‌عیسی (نجاشی» ۸۲ و ۱۹۸) نیز به‌عنوان شاهد مطرح شده است 
(ابطحی, ۹۲/۱ ا۳٩).‏ باید گفت نوادر در درحه اعتباره گاهی مانند اصل بوده است. در اهمیت کتاب‌هایی 
با این عنوان باید از کتاب‌های مهم حدیثی نام برد که صدوق آن‌ها را معول‌علیها و کتب مشهوره نامیده و در 
مقدمهٌ کتاب الفقیه از برخی از آن‌ها با عنوان نوادر نام برده است. به نظر می‌رسد نوادر را باید در معنای 
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لغوی آن گرفت؛ یعنی گران‌بها» نفیس و باارزش (فیروزآبادی؛ ۱8۰/۲). پس اینکه برخی گفته‌اند: نوادر 
مجموعه‌ای از روایات شاذ و غیرقابل عمل بوده (مفید» حوابات اهل موصل. ۵)» در خصوص کتاب‌هایی با 
عنوان النوادر مردود است. 

شیخ صدوق آثاری با نام نوادر نگاشته است که عبارت‌اند از: نوادر الصلاة نوادر الطب, نوادر 
الفضائل» نوادر النوادر, نوادر الوضوء و جامع نوادر الحج (نجاشی: ۳۹۲۱۳۸۹). 

ج. توقیع: توقیع به‌عنوان نوعی از مکتوبات حدیثی برای یادداشت‌هایی به کار برده می‌شد که در پاسخ 
سوالات مکتوب. توسط معصوم(ع) در همان نام؛ٌ اصلی نگاشته می‌شد (شبیری زنجانی» ۴۰۵۸/۱). 
صدوق در آثارش نام توقیعاتی از امام عسکری(ع) به محمدبن‌صفار (الفقیه ۱۴۲/۱ توقیع امام رضا(ع) 
به ابراهیم‌بن محمدالهمذانی (همان» 6۲/۲)» حسین‌بن‌بشار الواسطی (همان» ۳۹۳/۳ و 4۰٩‏ توقیع امام 
هادی(ع) به حسن‌بن‌مالک (همان. ۳4/۳ توقیعات امام عسکری(ع) برای عبداللّه‌بن محمدالحمیری 
(همان» 4۷ و 4۸۸) را به صراحت نام می‌برد. 

د. جامع: جامع‌نگاری یکی از سبک‌های تألیفی گردآوری احادیث بوده است که احادیث را در 
موضوعات مختلف به‌صورت مدون در باب‌های مخصوص خود قرار می‌دادند. این سبک در شیعه به‌وسیلةٌ 
یاران امام رضل(ع) آغاز شد (طباطبایی» ۳۳/۲). تعداد شایان توجهی از جوامع حدیثی تألیف مشایخ 
صدوق و مربوط به قرن سوم و چهارم است. این آثار به‌عنوان دسته‌ای از منابع اصلی صدوق در تألیفاتش 
استفاده شده است که در تعدادی از آن‌ها بر نام جامع تصریح شده است؛ برای نمونه» جامع 
محمدین احمدبن یحیی‌بن‌عمران الاشعری (الفقّیه ۱۵/۱ ۰۳۵/۳ ۳۷۳؛ التوحید» ۱۲۰؛ معانی الاخبار» 
۲ و کتاب الجامع محمدبن الحسن بن‌الولید (الفقیه» 4/۱ و ۱9۵ التوحید. ۲۲۲ و ۳۳۸؛ عیون, 
۷۲ 

ه. مشیخه: یکی از سبک‌های نوشتاری مشیخه‌نویسی است. شیخ صدوق مشیخه‌ای تألیف کرده است 
که در آن اسنادش را به روایاتی که در کتاب الفقیه روایت دارد. بیان می‌کند. در تعریف متأخران نیز مشیخه 
بر کتابی اطلاق می‌شود که در آن نام شیوخ و سلسه اسناد حدیث ذکر شده باشد (میرداماد» ۱۲۵؛ 
مدیرشانه جی ۵۳). 


نتیجه‌گیری 
5 در آثار شیخ صدوق اصطلاحات فراوانی از علم درایه به کار رفته است. برخی از این اصطلاحات: 


که بر وثاقت» مدح ذم يا فساد مذهب راویان اشاره دارند. برخی نیز ناظر بر نوع اعتبار و ححیت روایت» 


۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم, شماره ۰۲ شمار؛ پیاپی ۱۰۹ 
تعداد روات» ویژگی‌های سند و متن روایت‌اند. در آثار صدوق نیز شاهد به‌کارگیری اصطلاحاتی در بیان 
نوع تحمل حدیث و انواع مکتوبات حدیثی هستیم. 

۲ در مقايسه کاربرد این اصطلاحات نزد صدوق و اصحاب درایه دانسته شد که در بیشتر موارد مقصود 
یکسانی از این اصطلاحات نزد آن‌ها قصد شده است. به‌حز اصطلاحات «معروف» و «متفق» که کاربرد 
صدوق و درایه‌نگاران متفاوت بوده است و به نظر می‌رسد صدوق این واژگان را در معنای لغوی آن‌هابه 
کاربرده است. همچنین تفاوت معنایی در اصطلاح حدیثٍ صحیح که نشأت‌گرفته از شیوه‌های اعتبارسنجی 
متفاوت روایات بوده است. در اصطلاحات «منکر» و «مفصل و مفسر» نیز شاهد کم‌کاربردبودن این 
اصطلاحات نزد متأخران و حایگزینی آن‌ها با اصطلاحات «منکر و غیرمعروف» و «مبیّن» بودیم. 

۳. تعداد درخور توجهی از اصطلاحات درایه‌ای برگرفته از روایات و نشأت‌گرفته از کلام معصومان(ع) 
بوده است و تعداد کثیری نیز در ابتدا در کلام متقدمان وحود داشته است و صاحبان کتب درایه با 
جمح‌آوری این اصطلاحات و تبیین مفاهیم آن‌ها به تدوین اولین آثار درایه‌ای شیعه دست‌زده‌اند. شاهد بر 
این مطلب. اختلاف تعاریف از برخی از اصطلاحات در کتب درایه است که نشأت‌گرفته از کاربردهای 
مختلف آن اصطلاح نزد متقدمان بوده است؛ مانند اصطلاحات مرفوع» غریب. نادر و شاذ. البته اقتضای 
توسعة علم درایه. ایجاد اصطلاحات حدید و تغییر و تحولاتی در برخی اصطلاحات متقدم بوده است که 


انکارشدنی نیست. 


منایع 
قرآن کریم 
ابطحیء محمدعلی. تهذیب المقال فی تنقیح کتاب رجال النجاشی» قم: ابن‌المولف السیدمحمد ۱۴۱۷ق. 
ابن‌بابویه» محمدبن‌علی اعتقادات الامامية قم: کنگرة شیخ مفید. 4۱ اق. 
» الامالی تهران: کتابچی» ۱ ۱۳۷. 
» التوحید به‌تحقیق هاشم حسینی قم: نشر اسلامی» ۱۳۹۸ق. 
» الخصال,» به تحقیق علیاکبر غفاری» قم: نشر اسلامی» ۱۳1۲ 
+ المقنم» قم: موسس امام هادی(ع)» ۱۴۱۵ق. 
+ الهداية فی الاصول و الفروع قم: موسس امام هادی(ع)» ۱۴۱۸ق. 
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال» قم: دار الشریف الرضی» 4۰ اق. 
+ علل الشرائع» قم: کتاب‌فروشی داوری» ۱۳۸۵. 


+ عیون اخبار الرضل(ع» به‌تحقیق مهدی لاجوردی. تهران: جهان, ۱۳۷۸ق. 
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. فضائل الاشهر الثلاشة. به‌تحقیق غلام‌رضا عرفانیان یزدی» قم: کتاب‌فروشی داوری؛ 
۳۹3 

, کتاب من لابحضره الفقیه. به‌تحقیق علی‌اکبر غفاری» قم: اسلامی» ۱4۱۳ق. 

+ کمال الدین و تمام النعمة به‌تحقیق علی‌اکبر غفاری» تهران: اسلامی, ۱۳۹۵ق. 

+ معائی الاخبار. به‌تحقیق علی‌اکبر غفاری» قم: اسلامی, 4۰۳ ۱ق. 
آبن حوزی. عبدالرحمن‌بن‌علیء الموضوعات. به‌تحقیق عبدالرحمن محمدعنمان» مدینه: سلفی» ۱۳۸۶ق. 
ابن‌غضائری» احمدبن‌حسین, الرجال ابن الخضائری قم: اسماعیلیان, ۱۳6ق. 
بحرالعلوم. محمدمهدی‌بن‌مرتضی. الفوائد الرجالية به‌تحقیق محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم. تهران: 
چاپخانة صادق(ع)» ۱۳۲۳. 
بهبهانی وحید. الفوائد الرجاليق بی‌جا: بی‌ناه بی‌تا. 
بیدگلی» رمضانعلی؛ «پیشینة درایه در شیعه با بررسی کاربرد مصطلحات حدیثی در کتب اربعه». حدیث حوزه؛ 
س۳ ش ۶ ۱۳۹۲ صص ۸۷۱۶۲ 
جزایری» عبدالنبی‌بن‌سعد. حاوی الاقوال فی معرفة الرجال, قم: احیاء التراث؛ ۱۴۱۸ق. 
جزایری» نعمت‌الله. ریاض الابرار» بیروت: تاریخ عربی, ۱۴۲۷ق. 
خدایاری» علی‌نقیء «گزارشی از سیر مباحث دریه در امامیه تا سدة دهم هجری»۰ علوم حدیت. ش۰۳۰۱ ۰۱۳۸۲ 
صص ۰۱۶۳۱۱۳۶ 
سبحانی» جعفر اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرايت قم: اسلامی؛ بی‌تا. 
شبیری زنجانی» محمدجواد «توقیع) دانشنامه جهان اسلام ۰۱۳۸۲ 
شهید ثانی؛ زین‌الدین‌بن‌علی الرعاية فی علم الدرايق به‌تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال قم: چاپخان؛ آیت‌الله 
مرعشی» ۱4۰۸ق. 
شیخ بهایی. محمدبن حسین» مشرق الشمسین» قم: بصیرتی» بی‌تا. 
صدر حسن. نهاية الدراية به‌تحقیق ماجد غرباوی» قم: معشر بی‌تا. 
طباطبایی. محمدکاظم. تاریخ حدیث شیعه قم: دار الحدیث» ۰۱۳۹۰ 
طوسی» محمدبن‌حسن الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار» به تحقیق حسن موسوی خرسان تهران: دار الکتب 
الاسلامی» ۱۳۹۰ق. 

» الفهرست. نحف: مرتضوی, بی‌تا. 

» تهذیب الاحکام به تحقیق حسن موسوی خرسان, تهران: دار الکتب الاسلامی, ۱۴۰۷ق. 
عاملی» حسین‌بنعبدالصمد. وصول الاخبار الی اصول الاخبار به تحقیق عبداللطیف کوه‌کمری» قم: مجمع الذ خاثر 
الاسلامية ۱4۰۱ق. 


6 /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۰۹ 
عمادی حاتری» محمد بازسازی متون کهن حدیث شیعه؛ روش تحلیل. نمونه. تهران: مرکز اسناد محلس شورای 
اسلامی» ۱۳۸۸. 
غفاری علی‌اکبر دراسات فی علم الدرایة؛ تلخیص مقباس الهدايق تهران: دانشگاه امام الصادق(ع): ۹ ۱۳. 
فیروزآبادی» محمدین یعقوب» القاموس المحیط بیروت: دار العلم بی‌تا. 
مامقانی» عبدالله. مقباس الهداية فی علم الدراية به‌تحقیق محمدرضا مامقانی, قم: دلیل ماء ۱۴۲۸ق. 
مددیء احمد. نگاهی به دریه قم: کتاب‌شناسی شیعه ۰۱۳۹۳ 
مدیرشانه چی» کاظم. دراية الحدیث قم: نشر اسلامی» ۱۳۸۸. 
معارف» مجید. (تخریج۰ دانشنامة حهان اسلام» ۱۳۷۵ 
مفید. محمدبن‌محمد. تصحیح اعتقادات الامامية به‌تحقیق حسین درگاهی» قم: کنگرة شیخ مفید 4۱ اق. 
1 حوابات اهل موصلل. به تحقیق مهدی نحف» بیروت: دار المفید» ۶6 اق. ‏ 
موسوی» سیل محمد حسین وحسن نقی‌زاده» «بازخوانی پیشینةً مصطلح الحدیث)» مطالعات فهم حدیت» س۰۱ 
ش ۰۲ ۰۱۳۹۴ صص ٩٩‏ ۲. 
میرداماد» محمدباقربن‌محمد» الرواشح السماویه به‌تحقیق غلامحسین قیصریه‌ها و نعمةالله حلیلی. قم: دار 
التعی: 2۱۳۲۲ 


نفیسی» شادی, دراية الحدیث؛ بازیژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین» تهران: سمت» ۱۳۸۸. 


